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 مسجد دهندۀشکل هايمطالعه تطبیقی عناصر و مؤلفه

 با تمرکز بر آراء هانري استیرلن و الگ گرابار 

   3یآزاده شاهچراغ ،2*يطهور ری  ن، 1یانیمحراب ارد
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه معمار ،یمعمار یدکتر یدانشجو 1
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یگروه هنر، واحد علوم و تحق ار،یاستاد 2

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه معمار ار،یدانش 3
 (30/08/1402، تاریخ پذیرش مقاله: 31/03/1402)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 

 چکیده
 تاهمي پديدارشناسي، و گريتاريخي گرايي،سنت نظير متفاوت فکري هايمطالعه و بررسي معماري اسلامي توسط نحله

مطالعاتشوواغ را  جهيتا نت کنندمي تلاش فکري، هاي. هر يک از اين جرياغ هدينشوواغ م يموضووور را  ر نهام محاااغ برب

سلامي از وجه و منظر و سؤال اندياغ نمايخو  ب ژمي ربارم معماري ا ست که هر يک از اين روش ني.  ها چه تعريفي را از ا

يبه فهم موضور م يچه کمک ياسلام يخوانش آنها  ر شناخت معمار ويتفاوت ش زني و اندمعماري اسلامي به  ست  ا م

ضر با مطالع کند؟ ش ۀپژوهش حا سي )هانر وميتطبياي آراء  شنا ستيرلن( و تاريخي يپديدار ( به  نبال آغ گرابار الگ) گريا

اند و وجوم افتراق و اشتراک است که نشاغ  هد هر يک از اين  و  يدگام، چه تعريفي براي معماري اسلامي به  ست  ا م

فرض که هر يک از  و پژوهشووهر تعريم متفاوتي از  نياند. با ا اشووته هريکديبه  ييچه نادها اناًيآنها چيسووت و اح اغيم

 است ايمعماري اسلامي، معماري گرابار منظر از که  هدمي نشاغ پژوهش هاييافته  هند،مي ارائهنسبت اسلام و معماري 

سلام  ين به ربطي که سبت و ندار  ا سلام ن صي معنايي بار مذهبي نظر از معماري با ا شته تواندنمي خا شد  ا  صفت و با

که استيرلن معماري اسلامي را برگرفته از جوهر و  اليح  ر. کندنمي  لالت خاصي  ين آثار بر اسلامي معماري  ر اسلامي

 نما ين ماهيت واجد را آغ عناصر بيشتر و مسجد بناي گيريشکل عامل را  يني مؤلفه و گير تعاليم  ين اسلام  ر نظر مي

ضر، پژوهش.  اندمي ازلي و صر و مؤلفه يايتطب کر يروي با تحليلي -توصيفي روش به حا   هندۀشکل هايبه مطالعه عنا

 .الگ گرابار پر اخته است يگريخيهانري استيرلن و تار يدارشناختيپد دگاميمسجد از  
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  مقدمه 
گفتن به ير است و  اوري  ربارم چيستي و چهونهي آغ، براي پاسخ ناپذاجتنابشناسي  ر عرصه معماري اسلامي امري نياز به روش

ست کهپرسش هاي متفاوتي را  ر پيش گرفته و هر نظراغ  ر اين عرصه روشآيد. صاحب ر اين باب وجو   ار  يا پيش مي هايي ا

اند. هرچند نهام به معماري اسوولامي بر اسوواد چند روش، زواياي پنهاغ مسووئله را يک به شوويوم خاخ خو  به اين ماوله نهريسووته

پديدارشناسي و  شو .اهد آور ، بديهي است که به نتايج متفاوتي نيز منتهي ميتري را به همرام خوساز  و معرفت کاملآشکارتر مي

ستفا م قرار گرفتهگري از جمله روشتاريخي سلامي مور  ا صه معماري ا ستند که  ر عر سي موقعيتهايي ه شنا اي هاند.  ر پديدار

شعار شو .  ر واقع اين تفکر رويکر  و مربوط به زماغ و مکاغ نا يدم گرفته مي ست که با طرح  شي ا سوي خو  چيزها»رو به  «به 

 ,Emami kopaei, Norouz Brazjani هد )نمايانند، نشوواغ ميطور که خو  را ميها را هماغکند و پديدمنحوم پديداري امور توجه مي

& Safian, 2018.)  ستيرلنهانري ست که  ر تحليل  ا شمنداني ا ستفا معمارياز جمله اندي سلامي، با ا سي م از روش ا شنا ه ب پديدار

او  ر کتاب معروف خو ، اصفهاغ: تصوير »ه است. پر اخت ي صفويه  ر شهر اصفهاغو کندوکاو  ر معماري  ورم تفسير آثار اسلامي

هاي معماري و شهرسازي اصفهاغ صفوي، به نوعي کوشد با ياري گرفتن از آيات قرآغ مجيد، با شرح جزئيات و ويژگيبهشت، مي

 (.Tahoori, 2012, p. 184« ) ر اين باب  ست يابد تأويل

 و شووواهد آوريجمعکوشووشووي اسووت که به ، شووناختيجرياغ روشترين رايجبه عنواغ گري يتاريخ ر عرصووه معماري اسوولامي، 

ستندات تاريخي مي شکار ميم سلام آ سلام، تنها وجهي از ا سبت معماري و ا شرح ن  زماغو  مکاغشو  که به تعيين انجامد؛ که  ر 

صاحباز جمله (. Imani, 2005) پر از رويدا هاي تاريخي مي شهراغ  ستفا م از روش  معماريکه  ر تحليل  ناميپژوه سلامي، با ا ا

سلامي گريتاريخي سير آثار ا ستندات»تواغ از الگ گرابار يا  کر . ه، ميپر اخت به تف ورهاي تاريخي از جمله مهمترين مح توجه به م

 (.Qayyoomi, 2004, p. 70« ) ر مواجهه با معماري اسلامي است انديشه گرابار

است که وجوم افتراق و اشتراک آراء و نظرات هانري استيرلن و الگ  سؤالاتپژوهش حاضر به  نبال يافتن پاسخي مناسب براي اين 

ست؟ همچنين هر يک از اين  و با  يدگام خاخ خو ، چه تع سلامي چي سلامي به گرابار  ر خوانش معماري ا ريفي براي معماري ا

ست  ا م ضرورت   سلامي از طريق مطالعه تطبياي  و رويکر  مذکور  ر اين باب، از آغ جهت  ضور معماري ا اند؟ پر اختن به مو

ستي و چهونهي موضور  ر نهام  يهراغ مي شناخت و  رک بهتري از چي انجامد و اهميت آغ را نه تنها  ر فهم مسلماناغ  ار  که به 

 کند.يا آوري مي به آنهاهويتي منسوب به اسلام را نيز  شاغ، بلکه حفظ و تداوم شيومميراث فرهنهي هنري  ين از

شترين تلاش حکومت سرزمينبا توجه به اينکه بي سجد ها  ر  ست و م صورت گرفته ا سجد  ساخت بناي م سلامي بر روي  هاي ا

هويت اجتمار مسلماناغ بو م است، لذا  ر پژوهش حاضر آراء و نظرات ترين بناي معماري اسلامي و نمايندم موجو يت و شاخص

  و پژوهشهر مذکور با تأکيد بر  و مسجد جامع اصفهاغ مور  بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.

 

 . روش پژوهش1
ضرپژوهش  صر و م به مطالعه تطبياي با رويکر يتحليلي  -کيفي و بر مبناي روش توصيفي ايشيوم، به حا شکلفهؤلعنا  هندۀ هاي 

بندي، تهپس از تحليل،  سلذا پژوهشهراغ است.  گري الگ گرابار پر اختههانري استيرلن و تاريخي پديدارشناختي  يدگاماز  مسجد

هاي پژوهش از طريق رجور و مطالعه گر آوري  ا مپر ازند. مي هاناد اين  يدگام تحليل و -تجزيه ماايسوووه و ارزيابي نظريات، به

ست اول وم سي  نابع   شاملبرر سي و و  هاها، ماالهکتاب آثار نظري  شنا س معماري گري  ر حوزمتاريخيمنابع معتبر پديدار  لاميا

 شدم است. انجام

، «سنخيت»گير ؛  ر آغ توجه به هاي معنا ار شکل ميها و تفاوتي قياد مبتني بر شباهتواسطهاي است که بهمطالعه تطبياي شيوم

شيوم« ماطع زماني»و  «زمينه» ست و به  و  سياري برخور ار ا صورت مياز اهميت ب سيک و لنزي  ضر با ي کلا گير .  ر مااله حا
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شيوم ستفا م از  شدمي کلاسيک، موار  تطبيق هما شيومتراز  ر نظر گرفته  شهر به جاي هماند؛ اما  ر  شتن  و تراز پندي لنزي پژوه ا

«  ب»ي به پديدم« الم»ي ي پديدم هد.  ر واقع از  ريچهفهم، سووونجش و ارزيابي  يهري قرار ميماوله مور  قياد، يکي را ابزار 

ذير پاي قيادپر از يعني اسووتيرلن و گرابار  ر اين پژوهش که رابطه(. تطبيق آراء  و نظريهPiravi Vanak, 2016شووو  )نهريسووته مي

س ارند، ويژگي سه  هد. قيادت ميهاي بنيا ي يک مطالعۀ تطبياي را به   شي  ر مااي شبيهي مياغ اين  و، به رو سب ت پذيري و تنا

 شوند. هند؛ اما به نتايج متفاوتي منتهي ميهاي آغ را تشکيل ميشو  که گرچه مشاهدات عيني و تاريخي،  ا مرهنموغ مي

 

 پژوهش. پیشینه 2
هايي اسووت که تاسوويم نمو .  سووته اول مربوط به سووفرنامهتواغ به چهار  سووته هاي موجو   ر باب معماري اسوولامي را ميپژوهش

سرزمين شاهدات خو  را  ر باز يد از بناهاي  سافراغ م سلامي بهجهانهر اغ و م صيفي هاي ا صورت تو صوخ اماکن مذهبي، به  خ

 اشارم نمو .تواغ به آثاري از  ولاواله،  وغ گارسيا و بيرم اند. از اين جمله ميهاي خو  ثبت کر مسا م  ر نوشته

  تواغ سووه نحله يا جرياغ فکريگير .  ر اين  سووته ميهاي اسوولامي قرار ميپر ازاغ معماري سوورزمين ر  سووته  وم آثار مورخاغ و نظريه

 ي هاي معماري اسوولامخو ، به تشووريو ويژگي بر مبناي مباني فکري هرکدامگري و پديدارشووناسووي را نام بر  که گرايي، تاريخيسوونت

سنتپر اخته صر و ار لاغ  ر نحله فکري  سوامي، بورکهارت، کريچلو، ن شوواغ، کومارا گراياغ قرار  ارند که مور  بحث پژوهش اند. گنوغ، 

شوند. ندي ميبگراغ  ستهحاضر نيست. پژوهشهراني مانند اتينههاوزغ، گرابار، آلن، بلوم، بلر، نجيب اوبلو و طباّر،  ر نحله فکري تاريخي

 اند.ن، استيرلن و شيمل از جمله پژوهشهراني هستند که با روش پديدارشناسي به هنر و معماري اسلامي پر اختهکرُبَ

  سووته سوووم، ماالات و کتبي هسووتند که صوورفاً به تشووريو يا ناد آراء پژوهشووهراغ اين سووه نحله فکري  ر باب معماري اسوولامي 

هاي مورخاغ هنر و نادي بر  يدگام»(؛ Qayyoomi, 2004« )آثار و افکار الگ گرابار»کر : ها اشارم تواغ به اين نمونهاند؛ که ميپر اخته

سلامي سنتسنتّ»(؛ Tahoori, 2007« )معماري ا سي »(؛ Hojjat, 2015« )گرايي معماريگراياغ و  شنا سي و ناد رويکر  پديدار برر

 ( و بيرم.Mortazavi, 2017« ) يني هانري کربن

 (.1ند، )جدول اهايي هستند که بيشتر بر مباحث فلسفي و تبيين چيستي معماري اسلامي متمرکز شدمنامهها و پاياغ سته چهارم، رساله
 

 های متمرکز بر مباحث فلسفی و تبیین چیستی معماری اسلامینامه: پایان1جدول 

 شدهمطرحمهمترین مباحث  / سال / دانشگاه نامهانیپاعنوان  دآورندهیپد ردیف

 هادی جلالی 1
مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب 

نامه (، پایان1399معماری اسلامی با تأکید بر بنای مسجد، )
 دکتری رشته معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

آراء  مطالعه تطبیقی تبیین چیستی معماری اسلامی از طریق
 تیتوس بورکهارت و الگ گرابار

 صبری حسین 2
سیر تحول و تطور بناهای مذهبی اسلامی با تکیه بر دیدگاه 

شناسی نامه دکتری رشته باستانن(، پایا1395گرایی، )سنت
 گرایش دورۀ اسلامی دانشگاه مازندران

شناسایی سیر تحول و تطور بناهای مذهبی اسلامی از لحاظ 
ر گرایی بهای سنتساختار ظاهری/ شناسایی تأثیر دیدگاه

 شکل بناهای اسلامی

3 
بهرام 

احمدخانی 
 ملکی

ارزیابی کمی و کیفی حضور نور )روز( در مساجد « مقام نور»
نامه (، پایان1395تاریخی تبریز با رویکرد فضاسازی معنوی، )

 دکتری رشته معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ی کالبدی تأثیرگذار بر حضور کمی و کیفی هامؤلفهشناخت 
-نور روز در فضاهای عبادی/ ارائه راهکارهای عملی جهت به

 کارگیری نور کیفی در معماری مساجد معاصر

4 
موسی 
 شاکری

مبانی تجلی ذکر در فضای معماری بر پایه نگرش اسلامی 
نامه دکتری (، پایان1394)مطالعه موردی: مساجد دوره صفوی(، )

 رشته معماری دانشگاه تربیت مدرس

ذکر در محیط جهت ایجاد فضای متذکرّ بر پایه  عوامل تجلیّ
 نگرش اسلامی

 ویدا تقوایی 5
بازخوانی مراتب وجودی معماری؛ با رجوع به هندسه و زیبایی، در 

نامه دکتری رشته معماری (، پایان1385معماری صفوی، )
 دانشگاه تهران

 -وجودشناسی توحیدی و معرفت نسبت به آن
 و شکل در معماریمراتب وجودی، صورت، ریزنقش 

 نادیه ایمانی 6
نامه دکتری رشته معماری (، پایان1383معماری و اسلام، )

 دانشگاه تهران
 های موجود در نسبت میان معماری و اسلامبررسی ابهام
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 . معماري اسلامی در اندیشه پدیدارشناختی )هانري استیرلن(3
ها  ر هکه اين انديشطوريبه ؛عرفاني و الوهي است ،ازلي و ابدي اسلامي از منظر پديدارشناسي مبتني بر حاايق معماريشناخت 

اسلامي را با التفات و  معماريآثار  اغ اين عرصهپژوهشهر ها قابليت صدق  ار . وراغ ۀهاي تمدغ و فرهنگ و  ر همعرصه ۀهم

 ر شناخت » (.Mousavi, 2015 هند )قرار ميبررسي مور  يابند شوند و ظهور ميآشکار ميطور که بر آگاهي ما آغ ،توجه به آنها

اش فراتر از اقليم، تر و مفاهيم محوري و بنيا ين  ر آثار هنري که ماهيتتواغ به سووطوح عميقمعماري اسوولامي از اين منظر، مي

سبت مياغ  ين و ه صري که ن ست يافت؛ عنا ست،   سلامي بياغ ميمحيط و زماغ خاخ ا  ,Schimmel« ) ار نر را  ر فرهنگ ا

2018, p. 32 جيمز  يکي از پژوهشهراني است که با روش پديدارشناسي به تفسير معماري اسلامي پر اخته است. وي  ر تفسير .)

ه را تمثيلي از ي عربانناوش تزييني گنبد و باغ معتاد به وجو  عناصر نما ين  ر آنها است؛ باغ را تمثيلي از فر ود، ناوش اسليم

(.  ر چنين تفسيرهايي از معماري اسلامي سعي شدم است که بهشت Dickie, 2000 اند ) رختاغ بهشتي و گنبد را نما  فلک مي

 هاي قرآغ کريم را تجسمي نما ين بخشند. ر سورم« عدغ»توصيم شدم با عنواغ 

شکارکنندم عالم  سلامي آ سانه از معماري ا شنا سير پديدار سته هنرمنداني که آنها را بنا تف ست؛ جهاغ و تجربه زي سازندم خو  ا

و  و شحاياتي است که با بشر آباز مي به عنواغ تاريخگر  .  ر اينجا ها محسوب مياند و اين آثار تجلي هستي و جهاغ آغنمو م

شر پاياغ مي ستبا ب شر ا صي از وجو  ب شر  و و  گير  و نحو خا ست که تاريخ و ب ساب آيند. امر مجزا چنين ني که ا آغب»به ح

ري توصيم گپديدار شدغ آنها را نبايد بر مبناي اصالت تاريخ يا تاريخي ،خاصي هستند رخدا هاي معنوي برآمدم از بستر تاريخيِ

تاري تاريخ (Metahistoryخ )نمو . فرا نه پسوووا تاريخ (Post-Historicalي )قلمروي  ماوراي   «اسوووت (Trans-Historicalي )که 

(Corbin, 1962, p. 2« .)بازگشت نيست، پديدارها  ر فراتاريخ که همبسته زماغ قدسي برخلاف زماغ تاريخي که  ر آغ چيزي قابل

 ها  ر طول تاريخ را ميسووور (؛ و همين مسوووئله امکاغ ارتباط وجو ي با آغCorbin, 1997, p. 78« )رنديپذبازگشوووتاسوووت، 

يا  اما امکاغ پيوند با آغ همچناغ  ر قالب تاريخ مادد اسووت؛ به انتها رسوويدم اًگذشووته ظاهر(. Nasiri Hamed, 2022سوواز  )مي

صور ضيات تاريخ متداول و با احکام تجربي  ساد مات سي وجو   ار . بازنمايي چنين تاريخي بر ا مين  ليل به ه گير .ت نميقد

براي مورخ معمول  توجه باشوود، معمولاًيدارشووناد قابلهم روايت اهل باطن همچوغ اسووماعيلياغ هر اندازم هم که براي يک پد

 (.Corbin, 2007) اسباب سر رگمي است

ستيرلن با بهرم اي مسلماغ  ر بناه راز و رمزي است که هنرمنداغگيري از روش پديدارشناسي به  نبال شناخت و کشم هانري ا

که به کند هايي تفسير ميباغ از  قيق و امين و متناظر يتصوير. وي معماري مساجد ايراني را اندبه يا گار گذاشتهاز خو   اسلامي

شدم،  ر قرآغ مجيد مؤمناغ س آغ جاري نهرها  رکه  هايي پرنعمتبهشت وعدم  ا م  سدر پربرگ و پرميوم  ، همرام با1تا  رختاغ 

اي و بتههاي هندسووي و گلرمرنگ با نهاناش کاشووي هفت»باور او  به. (Stierlin, 1998)و بيرم  2کو سووايه هميشووهي و آب پا

کاري )کاشي معرق(  ر فضاي مساجد ... پس تفسير کارکر  عميق معرقساز حاياي مي هاي آغ از مسجد، کتاب مادسينوشته

 هاي تاک و شاخسارکار رفته  ر مساجد اسلامي نظير رشته. به عايدم وي تزئينات به(Stierlin, 1998, p. 159)« ايراني را  نبال کنيم

شه بهار مي شت بدل ميبه هم تابيدم  ر ترکيب با ناوش گل، يک باغ همي صويري از به سجد را به ت  ,Stierlin)ساز  آفريند و م

شکل خاخ باغ(2020 سلامي،  ليل  صورت. وي  ر کتاب هنر و معماري ا سلامي را  کند. هايي خيالي از بهشت معرفي ميهاي ا

ه مثابه ها باز قرآغ متکي است که بهشت ابدي را به مؤمناغ وعدم کر م است. از نظر او کاخ باغاين تعبير  ر جهاغ اسلام بر آياتي 

شت، نمونه صويري از به صورت پر يست صور مياغ  يوارهاي بلند، اي متعالي از جهاغ آخرت بو  که به  ستاغ، مح هاي ايراغ با

که به کمک شوووب يافت و فضووواي آغ را  به چهار تجلي  بارها  باغ بهشوووتي تاسووويم مياي از جوي يا چهار  ندقسووومت   کر 

(Stierlin, 2020استيرلن تاسيم .)و هر که از »کند: هاي اسلامي را با استنا  به آياتي از سورم الرحمن تفسير ميبندي چهارگانه باغ

... وراي آغ  و 4تاسوو ...  ر آغ  و بهشووت  و چشوومه آب رواغ3ماام قهر و کبريائي خدا بترسوود او را  و باغ بهشووت خواهد بو 
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عد  چهار »و بر اين باور است که:  «6جوشدي آب گوارا مي...  ر آغ  و بهشت  يهر هم  و چشمه5بهشت  و بهشت  يهر است

ست و تعبيري از چهار نهر  صحن چهارايواني مرتبط ا شه يا طرح چهارباغ ايراني و  شارم قرآغ، با نا شتي مور  ا  ر چهار باغ به

توجه  ر نظرات وي اين اسووت که او مفهوم بهشووت را  ر آثار (. نکتۀ قابلStierlin, 2020, p. 270« )کندمي بهشووت را نيز تداعي

 .پر از کند و به بعد باطني و حاياي آغ ميهاي  نيوي و مفهوم ظاهري آغ جدا مياسلامي برخلاف بسياري از محاااغ، از لذت

سي قرار ميهاي مهم فهمچنين  ر  رک معماري ايراني، جرياغ ساخت بناها را مور  مطالعه و برر سفي و عرفاني زماغ   هد و از ل

گير . براي مثال  ر توصوويم بناهاي شووهر اصووفهاغ، از  نياي ي فيلسوووفاغ اين مکاتب  ر تفسوويرهاي خو  بهرم مي نياي انديشووه

م آغ را  ر اي خصووووخ  نياي تمثيلي او بهرمانديشوووه سوووهرور ي، به  بيندن شوووهر و بناهاي آغ ميگرفته اسوووت و تجسوووّ

(Bordbari, 2012سرزمين ستيرلن علاوم بر آثار  ست که ا شاياغ ذکر ا سي معماري  يهر تمدغ(.  سلامي  ر برر ها به  نبال هاي ا

ست. وي  ر يکي از آثار خو  به نام  شم معاني و رموز باطني بو م ا ست« معماري مايا»ک شکلبه ج گيري معماري، وجوي علل 

 کندمعماري سوورزمين و کشووم معاني آغ پر اخته و معماري آغ را متأثر از عواملي چوغ  ين، جيرافيا و اقليم بياغ مي هايريشووه

(Stierlin, 2007.) 

 

 دهندۀ مسجد از دیدگاه استیرلني شکلهامؤلفهخوانش عناصر و  .3-1
 اغ از  يدگام هانري استيرلن خواهيم پر اخت.هاي معماري مساجد جامع اصفه ر اين بخش از مااله به خوانش عناصر و مؤلفه

 

 . گنبد3-1-1
نما ي از  (،1را )شکل  اصفهاغ جامع عباسيمسجد  ،به عنواغ نمونهاز بناهاي مذهبي ايراني،  ر بعضي  گنبد وجو  هانري استيرلن

غ  رخت زندگي  اند. اين  رخت  ر متن باغ بهشوووت که مسوووجد نمايندۀ آغ اسوووت، همامي رخت زندگي معروف  ر شووورق 

(. وي با استنا  به آيات قرآغ کريم عايدم  ار  اين هماغ  رختي است که پيامبر )خ( Stierlin, 1998هميشهي مشرق زمين است )

بار  يهر رسول هم او و يک»سورم نجم چنين آمدم:  15-13ي بهشت مشاهدم فرمو م و شرح آغ  ر آيات  ر شب معراج  ر کنارم

گنبد »بنابراين  ؛«7است  ر هماغ جايهام )سدرم( است المنتهي، بهشتي که مسکن متاياغ کر ،  ر )ماام( سدرم را )جبرئيل( مشاهدم

 .Stierlin, 2020, p« )ي حيات ابدي اسوتبزرگ مرز مياغ اين جهاغ و آغ،  ر بالاي محرابي واقع شودم که خو  نما ي از  روازم

270.) 

 

 
 (Stierlin, 1998ی اصفهان ): بخشی از گنبد مسجد جامع عباس1شکل 
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 . حیاط مرکزي3-1-2
 . او  ر توصوويم صووحن مسووجد جامع عباسووي اصووفهاغ کندرا با بابي بهشووتي ماايسووه ميايراني  جدامسووبرخي حياط اسووتيرلن 

ها (. گلStierlin, 1998, p. 160« )است هاي گياهيبنايي از گونهتمام سطوح خو   اراي  که  ر ميئبابي حاياي و  ا»نويسد: مي

شه بهار عدغ آمدمها چناغ رنهارنگ و زندمو برگ شاخهاند که گويي از باغ همي ير تييهاي روئيدم از گلداغ نمايي بياند. خصوصاً 

 اند (. وي حوض وسط صحن را به مانند گذرگاهي به جهاغ  يهر ميStierlin, 2020کنند )و ابدي از زندگي جاويد را تداعي مي

(  ر آب حوض به همرام ايواغ واقعي يک تصوير چليپايي 2است که بازتاب ايواغ بربي مسجد جامع عباسي )شکل و بر اين باور 

ساز  که تجسم انتاال از يک جهاغ به جهاغ  يهر است و ناطه تلاقي آغ  ر سطو آب، محل وحدت اوج و حضيض و نما ي مي

 (.Stierlin, 2020از رستاخيز است )
 

 . ایوان3-1-3
شت.  ر قرغ ياز هم،  ر زماغ ملکبه باو سجد ايراني فاط يک ايواغ  ا ستيرلن  ر ابتدا، م ساخت ر ا صالت معماري ايراني با  شام، ا

ساختماغ شدمهاي مرکزي و ايواغهايي با حياطمساجد و  صلي کشيدم  اند )پلاغ همکم به شکل صليب( هايي که  ر چهار جهت ا

ستيرلن(. stierlin, 1971ا امه يافت ) سجد حياط بطنمعناي ايواغ  ر  ا شت  مانندرا به  م ساجد ايواغ اند. از نظر او ميبار باغ به  م

ل هاي آغ مث اند که مارنسهاي بهشتي مياي به چشمه. وي چهار ايواغ مسجد جامع عباسي را نيز اشارم رآميخته با مفهوم آب است

شيدم سماغ پا شارم  ر آيابلور يخ به آ ست )اند. اين ا شد آمدم ا شتر ذکر  سورم الرحمن که پي تواغ (.  ر واقع ميStierlin, 2020تي از 

 (.Stierlin, 2020, p. 271« )کليت طرح مسجد با طرح چهار ايواني آغ بر اشتي معمارانه از متن کتاب آسماني است»گفت که 

 

 محراب .3-1-4
سلامي که محراب  شهراغ معماري ا ضرت محمد )خ( ميبرخلاف عايدم برخي از پژوه ستيرلن را نما  وجو  فيزيکي ح  انند، ا

بر اين باور اسوووت که محراب نشوووانهر ذات مطلق پرور گار و همچنين تأييدي بر  نياي والاي الهي  ر اين  نياي فاني و خاکي 

ست. وي محراب را نما ي از  روازم شو م مياي ميا سوي حيات ابدي گ ش محراب به عنواغ شو . او همچنين بر نا اند که به 

 (.Stierlin, 2017 هندم جهت عبا ت هم تأکيد  ار  )نشاغ

 

 
 (Stierlin, 1998جامع عباسی اصفهان ) : ایوان غربی مسجد2شکل 
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 . مناره3-1-5
ساجد ايراني را از وجه عملکر ي مور  خوانش قرار مي ساختار م صر منارم  ر  ستيرلن عن  هد. وي منارم را تأکيدي بر عناصور ا

مام مسجد ا بزرگي که از  و طرف ايواغ اصلي ۀ و منار» اند. شناختي مسجد و عنصري براي نمايش شکوم و نظم بناي مسجد مي

صفهاغ سعت هرچه تمامسر برآور م و گنبد بزرگ را احاطه کر م ا سجد را با و شکوم اين م شتهاند نظم و  «  دانتر به نمايش گذا

(Stierlin, 1996, p. 174.) 

 

 . تزیینات3-1-6
ه با کاشي ک اين مسجد ايوبوتهگلنماهاي مزين به ناوش »نويسد: استيرلن  ر توصيم تزيينات مسجد جامع عباسي اصفهاغ مي

 اند. اينبخش را  ر خارج از زماغ پديد آور ماي تعاليجهاني بسووته و مکاني براي مراقبه ،اندهاي الواغ پوشوويدم شوودميا سووراميک

(.  ر همه جاي بنا Stierlin, 2009, p. 63« )اي از گياهاغ جاو اني نيستيري از بهشت با تزيينات  رخشندممکاغ چيزي جز تصو

ها را پديد آور م اسووت. تزيينات بابي جاو اني با برگ، زيباترين تزيينوآبي، نما  محمد )خ( به همرام ناوش شوواخ -رنگ سووبز

(. همچنين  ر مور  تزيينات مسجد جامع اصفهاغ عايدم Stierlin, 2009) است ابدي که  ر واقع هماغ باغ بهشتيهايي وبرگشاخ

ار هاي تاک و شاخسهاي رنهارنگ  ر تزئين سطوح بناها استفا م کر ند که رشته ار ، معماراغ اصفهاني  ر عهد تيموري از کاشي

صل مي شت مت صويري از به سجد را به ت شتري را هم مي کر .به هم تابيدم  ر ترکيب با ناوش گل، م واغ جنوبي تواغ  ر ايآثار بي

 (.Stierlin, 2020هاي زيباي آغ نما ي از ابديت است ) يد، جايي که گلداغ

ها شمار  که هر يک از آغهاي مسجد برميعنصرِ گنبد، حياط، ايواغ، محراب، منارم و تزيين را از ويژگي 6به اين ترتيب استيرلن 

اجزاي کالبدي بيشتر  منشأ و سرچشمه وجوم سمبليک و نما ين ري از جهاغ روحاني است. ويتجسمي از  نياي اخروي و مظه

 هندۀ آغ، تصويري نما ين از باغ بهشتي است  اند و عايدم  ار  مسجد به همرام اجزاء و عناصر تشکيلميعالم ملکوت  را مسجد

 که قرآغ به مؤمناغ وعدم  ا م است.

 

 گران )الگ گرابار(تاریخی. معماري اسلامی در اندیشه 4
 اسوواد حاايق بيرمطلق  ر بسووتر زماغ اسووت که مبتني بر  رک جهاغ بر اسووتاي  ر شووناخت جهاغ خارج شوويومگري يتاريخ

(Hauser, 2021.) هيج تفکري خو  هويت و حاياتي ندار ، بلکه تابع اوضار خاصي از قبيل اوضار اجتماعيگرييبنا بر تاريخ ،، 

اشياء و امور ماهيتي ندارند؛ آنچه با آنها سروکار  ما با ماهيات امور سروکار نداريم؛ اصولاً ر اينجا  است. بيرم وسياسي ، اقتصا ي

 (.Pazouki, 2004) ثار اشيا نيستآجز همين عوارض و   اريم

و بيرم(  سياسي، اجتماعي)کنند که با بررسي زماغ وقور و عوامل گراغ معماري اسلامي را به مثابۀ امري تاريخي تصور ميتاريخي

 هند. پژوهشووهراغ اين عرصووه  ر نهرش به آثار گر   و از اين آثار تحليلي  نيوي و بيرعرفاني ارائه ميقبل و بعد آغ، تحليل مي

سلامي به  نبال ر پاي فرم سلوبا سلامي  ر  يهر تمدغها و ا ستند. از منظر آغهاي معماري ا صر ها ه سلامي از عنا ها معماري ا

سيرهاي خو  بنياغتأثير ها  يهر تمدغ ست؛ اما  ر تف سلام را  و اعتاا ي  يني هايپذيرفته ا شدما س که موجب  لامي  ر فرهنگ ا

ر مور  توجه قرا بيانجامند رااز هنر  ترکيبي جديد به وهاي هنري اقتباد شوودم، متحول گر ند ها و اسوولوببسووياري از اين فرم

 (.Mousavi, 2015 هند )نمي

گري از معماري اسووولامي و شوووناخت بهتر وجه تمايز و اشوووتراک اين رويکر  با  يدگام تر  يدگام تاريخيه منظور  رک عميقب

ر گراغ از ناش يا جايهام اسلام  رسد که تلاي تاريخيپديدارشناسي  ر اين بخش از مااله، طرح اين پرسش ضروري به نظر مي

را  ر کنار معماري چهونه تبيين « اسوولامي»گراغ قرار گرفتن عنواغ سووخن، تاريخيچهونهي پديد آمدغ آثار چيسووت؟ به  يهر 
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سرزمينشرح تاريخي»کنند؟ مي صه هنر و معماري از حيطه حکومت، اعراب و  سلام  ر عر ها فهم رو . آغها فراتر نميگراغ از ا

حکومتي  -کالبد، با حفظ ر يم و تسلسل تاريخيخو  از اسلام و تجلي آغ را بر مبناي سير تحول ظاهري عناصر و تزيينات  ر 

سرزمين سلام و بعد معنايي آغ توجهي نميها قرار مي ر  ست که به حايات ا  يهر  کنند. به بياني هند. با چنين  يدگاهي بديهي ا

 (.Imani, 2004, p. 135« )گير گراغ  ر نسبت آغ با معماري از وجه  يني مور  توجه قرار نميموجو يت اسلام از سوي تاريخي

 (.Qayyoomi, 2004گير  )باوري است که هموارم اثر هنري را  ر بافت تاريخي خو   ر نظر ميمبناي  يدگام گرابار اصول تاريخ

با تکيه بر بحث  به شووواهد و مکاغ و زماغ و صوورفاً ءاسوولامي، بدوغ اتکا معمارياز نسووبت  ا غ معاني رمزي  يني به آثار  وي

ين هاي موجو ، تعيوظيفه مورخ هنر را نه کشم معاني نهفته  ر آثار هنري، بلکه شناسايي صورتهمچنين  است. نظري، گريزاغ

(. گرابار بر اين باور اسوووت که فرهنگ Grabar, 2017)  اندشووويوم تکامل آنها و نيز خاسوووتهام و ارزش هنري هر يک از آثار مي

سجم، هرگونه تلاش  ر سلامي به منزلۀ يک کلِّ من سيحيت يا  ين هند و  ر معماري را )با جلب مفاهيم نما ين ويژم ا شابه م اي م

دک کند که  قيااً همين انها  ر پلاغ و نما و تزيين(  فع کر م اسووت و به نال از اتينههاوزغ بياغ ميهاي تلويحي نما ين آغ لالت

ر  کها را  ر هر جاي  يهر خيلي سا م ميبر اري يا تاليد از آغبو غ برخور اري از معاني نما ين  ر بناهاي اسلامي بو  که نسخه

(Grabar, 2007.) 

(؛ و معتاد است که: Grabar, 2007بر  )هاي مسلماناغ نام ميگرابار به جاي واژم هنر اسلامي از هنرِ تمدغ اسلامي يا هنر سرزمين

(. وي  ر توضيو تأثيرپذيري معماري اسلامي EL-Dessouki, 2000, p. 127) «شو ...صفت اسلامي به هنر  ين خاصي اطلاق نمي»

هاي  يهر هنري استفا م کر ند؛ اما مسلماناغ صدر اسلام از عناصر و صور سنت»کند که: ها بياغ مي ر فرم و قالب از  يهر تمدغ

 سووته از تيييرات، اصووطلاحِ بر اري (. او به اين Grabar, 2017, p. 138« )اي  يهر گذار ندآنها را تييير جهت  ا ند و  ر زمينه

(Vectorialرا اطلاق مي )ها، بدوغ آنکه تيييري  ر آغ کند؛ بدين معنا که گام صووورتي با تييير موقعيتش  ر مياغ سوواير صووورت

اد حسووهاي موجو  اگير . بدين ترتيب ارتباط آغ عناصوور با فرهنگاي را به خو  ميهاي معنايي تازمصووورت اتفاق بيفتد  لالت

(. از اين منظر گرابار اسوواد خلاقيت معماري Grabar, 1983آيد )هاي تازم از آغِ فرهنگ جديد به  سووت ميشووو  و ترکيبنمي

 کند.هاي متفاوت عنواغ ميهاي کهن  ر زمينهنشيني صورتاسلامي  ر پديد آور غ ترکيبات هنري جديد را هم

سي و ا ر شنا سطهي تزيينات )مهمترين نظريۀ گرابار  ر مور  زيبا صري  ر کتاب وا ( مطرح the mediation of ornamentاک ب

ست که زينت به مي سطه بو غ اين ا صو  او از وا ست. ما سلامي زينت ا شو . از نظر او بخش اعظم تزيينات  ر هنر و معماري ا

ست، بلکه تداعي ضمن معنايي ني ست؛ذات خو  مت سته به نور زينت مي کند.مي معنايي را به ذهن بينندم متبا ر کنندۀ معنا تواند ب

 هد، ذهن اي که گرابار براي زينت اسووولامي به  سوووت مي(.  ر نظريهQayyoomi, 2004اش حامل معاني مختلفي باشووود )بينندم

 (.Grabar, 1992کند )کنندم ايفاء ميمخاطب جايهاهي ويژم  ار  و ساباه ذهني بينندم  ر نور و کيفيت تداعي، ناشي تعيين

 

 دهندۀ مسجد از دیدگاه گراباري شکلهامؤلفه. خوانش عناصر و 4-1
صر و مؤلفه ساجد ايراني به ر اين بخش از مااله به خوانش عنا صفهاغ از  يدگام گرابار هاي معماري م ساجد جامع ا صوخ م خ

 خواهيم پر اخت.

 

 . محراب4-1-1
(. وي  ر بررسي مساجد ايراني بر Grabar, 2017 اند )اام پيامبر ميگرابار کارکر  محراب  ر مساجد اسلامي را به منزله تجليل م

ضي  ورم ست که  ر بع ضور اين باور ا سلاطين و فرمانروايي خاخ تا ح ضور  هاي خاخ و محدو ، محراب مبينّ قدرت و ح

 يب متعلق به مجموعهگويي اين محرا»پيامبر بو م اسووت. او  ر تفسووير محراب اولجايتو  ر مسووجد جامع اصووفهاغ، عايدم  ار : 
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ز م اسوووت و مبين قدرت و اقتدار هاي مادد امپراطوري خو  ميکاملي از مهرهاي معماري بو م که فرمانرواي ميول بر مکاغ

ست ا ه(. البته بار  يهر بر اين نظر خو  تأکيد  ار  که تبيين پيامبر کار ويژم تمام محرابGrabar, 2009, p. 124« )سلاطين بو م ا

ست ) سلامي، بر نظر (. بهGrabar, 2009ا ساجد ا ساير م ساجد ايراني، مانند  صلي محراب  ر م سير ناش ا طور کل گرابار  ر تف

 پيشين خو  مبتني بر ناش تبيين پيامبر و تذکر حضور او تأکيد  ار .

 

 . مناره4-1-2
سعه کاربر  منارم چيزي جز نمايش قدرت، ثروت، پيروزي و  سرزمينبنا بر  يدگام گرابار تو سلام  ر  ضور ا سلاميح  هاي بيرا

(. Grabar, 2006هاي مادد نبو م اسووت و بعدها کارکر  فراخواني نمازگزاراغ را پيدا کر  )مفتوحه و يا علائم راهنما براي مکاغ

 هايي براينشانه ها را به عنواغهاي مادد تأکيد  ار  و آغ ر مساجد ايراني بر ناش علائم راهنما براي مکاغ وي  ر بررسي منارم

 (.Grabar, 2009( )3کند )شکل  سترسي و پديدار شدغ ساختماغ از رام  ور معرفي مي
 

 . ایوان4-1-3
ساجد ايراني را چهار ايواغِ معرفي مي ساختار متداول م شأ اين ايواغکند و عايدم  ار  اينگرابار  ست تا امروز که معنا و من ها چي

ست.  سيار بو م ا شه ب ست: محل مناق صفهاغ بر اين باور ا سجد جامع ا اين مکاغ محل تجمع اهالي بو  اما اين »وي  ر توصيم م

اي هبندي بينشاغ قبلاً صورت گرفته بو  و اينجا محل برخور  گرومهايي بو  که تاسيمرنگ نبو ، بلکه متشکل از فرقهتجمع، يک

ضيه (.Grabar, 2009, p. 98« )متفرق  يني واحد بو  ساختن ايواغ بنا بر فر صفهاغ بدين منظور انجام گرابار،  سجد جامع ا ها  ر م

ضاي يکپارچه ست تا ف صت  هد گرومگرفته ا شکند و رخ سجد ب هاي مذهبي، جدا از هم نماز بخوانند و عبا ت کنند و از ي م

شکل شند. وي  سخي کالبدي بهگيري ايواغمداخله  يهراغ  ر اماغ با سجد را واکنش و پا ي اهاي فکري و فرقهجرياغ ها  ر اين م

صفهاغ فاط مربوط به  ورمGrabar, 2009 اند ) ر آغ  وراغ مي سجد جامع ا ست که  يدگام گرابار  ر مور  م اي (. لازم به ذکر ا

 نهر  و مساجد چهار ايوانيطور کل گرابار ايواغ  ر مساجد ايراني را بيشتر از بعد کارکر ي و بصري ميمحدو  و خاخ است. به

صفهاغ بياغ مياي نوتيپ ميرا نوعي پديدم سجد جامع ا سجد جامع اين »کند: خواند. وي حتي  ر مور  م ستدلال من  ر مور  م ا

ستايماً اعتبار نميرا بي ]اي نوتيپپديدم[نظريه  صفهاغ م سجد جامع ا ست که م ست، بلکه حرف من اين ا ضا  ني کند و با آغ  ر ت

 (.Grabar, 2009, p. 99« )تحت تأثير آغ نبو 

 

 
 (Emami, 2021های ایوان جنوب غربی مسجد جامع عباسی اصفهان ): مناره3شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ci

au
j.8

.2
.4

86
  ]

 

                             9 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/ciauj.8.2.486 


 
 
 
 

 1402 پاییز و زمستان -دوم شماره ،هشتم سال -ی اسلام یشهرساز و یمعمار فرهنگِ    │    10
 

 

 . تزیینات4-1-4
 ر برخي موار ، احتمال نما ين بو غ زينت هندسوي »از نظر گرابار تزيينات  ر بعضوي مسواجد ايراني  اراي ناش نما ين اسوت: 

اي و به منظوري خاخ به امر وزير سوواخته شوومالي مسووجد جامع اصووفهاغ مطابق برنامهتر اسووت. مثلاً با توجه به اينکه گنبد قوي

کار رفته  ر مساجد ايراني (. وي آيات قرآني بهGrabar, 1992, p. 147« )شدم... طرح هندسي آغ زينت نيست، بلکه نما ين است

 ,Grabarماندم است )راً از قرغ هفدهم و هجدهم باقيگير  که اکثنهاري مسلماناغ شيعي  ر نظر مياي براي ورو  شمايلرا مادمه

2009.) 

 

 . حیاط مرکزي4-1-5
سازماغ ساجد ايراني را مبناي  صر حياط مرکزي  ر معماري م شرور کل بنا معرفي ميگرابار عن کند. وي عايدم  ار   هندم و ناطه 

که هماغ شرور منطاي آغ باشد،  يرا نماي ساختماغکند؛ ز ر مساجد ايراني، صحن رويکر  بصري مناسبي از مسجد را تعريم مي

(. رويکر  گرابار  ر بررسي صحن  ر مساجد ايراني بيشتر بر مبناي تحولات ساختاري، Grabar, 2009( )4همين جاست )شکل 

  هد.تاريخي، شکلي و صوري است و آغ را از بعُد معنايي مور  خوانش قرار نمي
 

 . گنبد4-1-6
اي از قدرت شاهانه و سلاطين بو م است. وي  ر توصيم ها بيانيهگنبد  ر معماري مساجد ايراني  ر بعضي  ورمبنا بر نظر گرابار 

صفهاغ چنين بياغ مي سجد جامع ا سني پيروز گنبد جنوبي را مي»... کند: م شواياغ  سجد تحت حکومت پي سازي م تواغ آباز باز

 .Grabar, 2009, p« )کر عظمت و ثروت حامياغ جديد را به بايه شوووهر اعلام ميهايش جديد قلمدا  کر ... اندازم گنبد و کتيبه

شته است؛ اما پيام اصلي آغ(. بنا بر فرضيه88 که ي گرابار اين امر موضوعيتي خصوصي و مربوط و محدو  به زماغ خو ش را  ا

 اند که با معناي ضووومني راب را يک فرم کهن ميوجه تاريخي ندار . او گنبد  ر برابر محهيچهمانا گنبد ماابل محراب باشووود به

 (.Grabar, 2009اسلام بسيار آميخته است )

ساختاري صحن، ايواغ و گنبد از  يدگام  صر  شتر به عنا ساجد ايراني بي صر م -به اين ترتيب گرابار  ر م نارم و عملکر ي، به عنا

افکند. همچنين بعضوووي از اين اجزاء براي مثال گنبد را  ر يو محراب از  يدگام نما ين نظر م تزيين از وجه نما ين و عملکر ي

 کند.هاي خاخ و محدو   اراي ارزش نما ين ذکر مي ورم

 

 
 (Emami, 2021: صحن مسجد جامع عباسی اصفهان )4شکل 
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 هاي پژوهش: تطبیق نظرات استیرلن و گرابار. یافته5
تحايق است، مبني بر اينکه وجوم افتراق و اشتراک آراء و نظرات الگ گرابار هاي پژوهش  ر راستاي پاسخ به سؤالات اصلي يافته

 هندم بناي مساجد اسلامي چيست؟ و هريک از هاي شکلو هانري استيرلن  ر خوانش معماري اسلامي بالأخص عناصر و مؤلفه

 اند؟اين  و  يدگام چه تعريفي را از معماري اسلامي به  ست  ا م

 اند؛ نه  ين عماري اسلامي و عناصر آغ، نسبت اسلام  ر معماري اسلامي را، نسبت آغ به فرهنگ اسلامي ميگرابار  ر خوانش م

گير . هر  و اسوولام.  ر ماابل، موجو يت اسوولام از سوووي اسووتيرلن  ر نسووبت آغ با معماري، از وجه  يني مور  توجه قرار مي

سلامي شت  ر آثار معماري ا صويري از به شهر تجلي ت شت را از لذترا مي پژوه اي هپذيرند؛ با اين تفاوت که گرابار مفهوم به

سلامي، از مفاهيم ازلي و ابدي بهرم مي نيوي جدا نمي ستيرلن  ر خوانش تجلي بهشت  ر آثار معماري ا ر  و بکند.  ر حالي که ا

  هد.آغ را  ر پيوند با عالم ملکوت مور  تفسير قرار مي

 هد؛ با اين تفاوت که تاريخ را نه معماري اسوولامي همانند گرابار، بسووتر تاريخي را مور  توجه قرار مياسووتيرلن  ر بررسووي آثار 

سير اثر معماري  ر نظر مي شرط فهم و تف صالت تگير  و از هرگونه تحويلشرط حتمي تحاق اثر، بلکه  اريخ گرايي تاريخي يا ا

 کند.اجتناب مي

اهميت  ا غ به مخاطب و ذهن او  ر تفسووير آثار اسووت. اولي اثر معماري را به مثابه عالمي اشووتراک  يدگام اسووتيرلن و گرابار  ر 

صيرت و  رکش جلوممي سته به اندازم ب ست و ناظر ب شدم ا شو م  صور اند که به روي مخاطب گ صورت مت  هايي از معنا را  ر 

سلامي  اراي کارکر ي تداعيمي صميمکنندم بيند.  ر نظر  ومي آثار معماري ا ستند که اين ويژگي ت ر را گيري  ربارۀ طرز فهم اثه

 کند.به ناظر يا کاربر محول مي

صر و اجزاء  يهر تمدغ سلامي از عنا شهر بر اين باورند که معماري ا ست؛هر  و پژوه ا  ر هنظر آغاما اختلاف ها تأثيرپذير بو م ا

تن واسطه قرار گرفگيرند. گرابار پذيرش معناي جديد را بهيمور  چهونهي پذيرش معناي جديدي است که اين عناصر به خو  م

 ؛ گير اند.  ر حالي که اسوووتيرلن پذيرش معناي جديد را تحت تأثير  ين و اعتاا ات اسووولامي  ر نظر مياي جديد مي ر زمينه

اوتي به  ي مسلماناغ، ويژگي متفگيري آثاري گشت که تحت تأثير مباني عرفاني و اعتااهاي اسلام منجر به شکلکه آموزمطوريبه

ها جدا سوواخت. وجوم افتراق و اشووتراک  يدگام اسووتيرلن و گرابار  ر مور  معماري خو  گرفت و خو  را از معماري  يهر تمدغ

 ( آور م شدم است.5اسلامي  ر )شکل 

ستيرلن و گرابار هر  و بر اهميت و ناش حياط مرکزي و ايواغ  ر مساجد ايراني تأکيد  ار ند. به زعم گرابار حياط همرام با چهار ا

هاي شخصي  ر شرق ايراغ است.  ر حالي که بنا بر نظر استيرلن هاي خانهايواغ و يک  ر ورو ي  ر يکي از جوانب آغ از ويژگي

ست. تفاوت بارز  يدگام اي شأت گرفته ا سانياغ ن سا سلطنتي  صلي آغ، از معماري   و  نصحن و چهار ايواغ منطبق بر محورهاي ا

پژوهشهر  ر قائل شدغ مفاهيم نما ين براي اين عناصر  ر ساختار مساجد ايراني است. استيرلن حياط مرکزي مساجد ايراني را 

هاي کار رفته  ر اين مساجد را نما ي از چشمه اند. وي همچنين چهار ايواغ بهنما ي از باغ بهشتي اشارم شدم  ر قرآغ کريم مي

شدم  ر آي صيم  شتي تو صلي آغ، ات قرآغ مجيد  ر نظر ميبه گير . به زعم او حياط مرکزي و چهار ايواغ منطبق بر محورهاي ا

شتي معمارانه از متن کتاب آسماني است؛ بصري  ساختاري و -اما گرابار بيشتر به حياط مرکزي و ايواغ به  يدگام عملکر ي بر ا

 گير  و براي آنها ارزش نما ين و معنايي قائل نيست.ر نظر مي هندم به کل بنا  نهر  و اين عناصر را مبناي سازماغمي

سلامي را زينت مي صد هنرمند از پديد آور غ اين زينتگرابار بخش اعظم تزيينات  ر معماري ا ال ها نه انتاخواند و عايدم  ار  ق

اجد ايراني را که وي تزيينات  ر بعضي مسمعنايي معين، بلکه بهبو  بخشيدغ به اثر و زيباتر کر غ آغ است. البته شاياغ ذکر است 

ست که تزيين به اراي ناش نما ين مي ضات گرابار اين ا ست، اما معاني را تداعي خو ي اند. از مهمترين مفرو خو  واجد معنا ني

  . وي عايدم  ار اندخو  واجد معناي عرفاني و رمزي ميخو يکند. اسووتيرلن برخلاف گرابار، تزيينات  ر بناهاي مذهبي را بهمي
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ز  ار  رآميخت و  ر خلق تجسوومي اهاي انتزاعي از قبيل ناوش قطاري و به هم تابيدم و اسووليمي به تدريج با ناوش گلمايهناش

ي هم هاي زينتي، خواخ نما ينکار رفت. استيرلن تأکيد  ار  که تزيينات  ر مساجد ايراني علاوم بر جنبهبهشت و جهاغ آخرت به

ست  شته ا شي از حرکتي به  ا ستفا م از هنر آباز شمار ميو  ر واقع بخ رفت که  ر انتاال مفاهيم نما ين و تفکرات عرفاني با ا

 شدم بو .

 اند. با لحاظ اين هاي خاخ و محدو ، مبين قدرت و حضووور سوولاطين ميگرابار محراب  ر مسوواجد ايراني را  ر بعضووي  ورم

صلي محراب  ستيرلنرا تجليل ماام پيامبر به عنواغ اولين امام جماعت  ر نظر ميمطلب،  ر کل، وي کارکر  ا  گير .  ر حالي که ا

شو م مياي ميمحراب را نما ي از  روازم سوي حيات ابدي گ شو  و تأييدي بر  نياي والاي الهي  ر اين عالم فاني و  اند که به 

 (.7( و )شکل 6خاکي است )شکل 

 

 
 گری و پدیدارشناسی در برخورد با معماری اسلامییخی: تطبیق مبانی روش تار5شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ci

au
j.8

.2
.4

86
  ]

 

                            12 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/ciauj.8.2.486 


 
 

 

 
 13     │   1402 پاییز و زمستان -دوم شماره ،هشتم سال -ی اسلام یشهرساز و یمعمار فرهنگِ

 

 

 

 
 : تطبیق عناصر شناختی مساجد ایرانی از دیدگاه استیرلن و گرابار6شکل 
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 : تطبیق عناصر شناختی مساجد ایرانی از دیدگاه استیرلن و گرابار7شکل 
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 يریگجهینت. 5

ستيرلن و  شيومگرابار  ر تبيين  يدگاما ستههاي روشهاي خويش از  سي متفاوتي بهرم ج ساد مباني و خوا اندشنا نش و بر همين ا

 هاي  هند. گرابار با توجه به فلسوووفۀ تاريخ ههل و آموزشخصووووخ مسووواجد ايراني را ارائه ميمتفاوتي از معماري اسووولامي به

ستندات تاريخي و ناش شرق سي، به م سلامي را نه شنا سي و اقليمي توجه  ار . وي تکوين هنر ا سيا ماولات فرهنهي، اجتماعي، 

ستال مي شي از نظريۀ خاخ هنري، بلکه برآمدم از نياز به بياغ هنري م شکلنا ست  سلام  ربارۀ هنرها،  اند و معتاد ا گيري موضع ا

صل واکن شنتيجۀ نظريه خاخ و تأثير  قيق فکري يا  يني نبو م؛ بلکه حا ساد  ستيرلن بر ا ست. ا سيحيت بو م ا ي يومش  ر برابر م

هاي هايدگر با نهاهي معناشناسانه و فراتاريخي به  نبال يافتن نسبت مياغ آثار اسلامي با حاايق ازلي و پديدارشناسي مبتني بر آموزم

د و گيري بناي مسجفه  يني را عامل شکلگير  و مؤلابدي است. وي معماري اسلامي را برگرفته از جوهر و تعاليم اسلام  ر نظر مي

 اند. همچنين معتاد است اگرچه براي معرفي خصوصيات معماري  ر چارچوب بيشتر عناصر آغ را واجد ماهيت نما ين و ازلي مي

ست؛ اما اينها  ليل کافي براي نام شکل لازم ا ست و براي فهم آغسبک به زماغ، مکاغ و  سلامي ني وراي  بايد گذاري آثار با عنواغ ا

سرزمين سي معماري  ستيرلن از برر صول اعتاا ي و مباني  يني توجه کر . هدف ا سلامي را ميظاهر به مفاهيم و ا شتر تواغ بيهاي ا

کشم معنا و آشکار کر غ رموز معرفي کر .  ر حالي که گرابار بيشتر به مطالعه تيييرات شکلي و بررسي روال تاريخي اثر تأکيد  ار  

 کند.گرايانه با معماري اسلامي برخور  مياي صورتو به شيوم

د؛ با اين  انن هندم به بناي مساجد ايراني ميگرابار و استيرلن هر  و صحن، ايواغ، گنبد، منار، محراب و تزيينات را جزء عناصر شکل

صر  ر بناهاي پيش از تفاوت که گرابار علي سياري از اين عنا سلام بهربم اذعاغ به اين موضور که ب ست رفتند، بر اين باکار ميا ور ا

اي جديد است.  ر حالي که استيرلن که آنچه موجب شد، براي مثال منارم را از عناصر معماري اسلامي بدانيم، قرارگيري آغ  ر زمينه

صر را تحت تأثير آموزم شدغ اين عنا سلامي تلاي  سلام و مفاهيم متعالي ميپذيرش معناي جديد و ا شهاي  ين ا تر به  اند. گرابار بي

 اند.  ر حالي که استيرلن گنبد  ر اي خاخ،  ر ايراغ آغ را نما ي از قدرت سلاطين مياي آغ نظر  ار  و  ر  ورمگنبد از وجه نشانه

 هد.  ر مجمور ( مور  خوانش قرار مينما ي از  رخت زندگي معروف  ر مشوورقبعضووي از مسوواجد ايراني را از  يدگام نما ين )

شناختي مساجد ايراني را  اراي ارزش نما ين مييم شتر عناصر  ستيرلن بي ست.تواغ گفت که ا  ر   اند که با مفاهيم ازلي  ر ارتباط ا

 حالي که گرابار به اين عناصر بيشتر از  يدگام عملکر ي و بصري و  ر بعضي موار  محدو  از وجه نما ين نظر  ار .

 و افکار هنرمنداغ مسوولماغ تأثير شووهرفي  اشووت،  هاي  يني بر انديشووهپس از ظهور اسوولام، آموزمتواغ عنواغ نمو  که  ر خاتمه مي

يزي کنند و رگيري آثار هنري خو  را بر پايه محتوا و مضامين برخاسته از مباني اسلامي پايهکه سبب شد اين هنرمنداغ، شکلطوريبه

مسجد بين عناصر شناختي بنا و تفکرات و مضامين برخاسته از مباني  يني و  سعي نمايند که  ر طراحي بناهاي مذهبي بالأخص بناي

 اعتاا ي پيوند و ارتباط برقرار سازند.

 

 سپاسگزاري
ري و گمطالعه تطبياي خوانش معماري اسوولامي با  و رويکر  تاريخي»اين مااله مسووتخرج از رسووالۀ  کتري نويسووندۀ اول با عنواغ 

صفهاغ پديدارشناسي، نمونه مور ي: سلامي « مساجد جامع ا شهام آزا  ا سوم و  ر  ان سندۀ  سندۀ  وم و مشاورۀ نوي به راهنمايي نوي

 واحد علوم و تحاياات تهراغ  ر حال انجام است.

 

 مشارکت نویسندگان
 نويس اصلي مااله.نيرّ طهوري: مديريت پژوهش، نظارت، بررسي و ويرايش پيش

 نويس اصلي.ها، نوشتن پيشوتحليل  ا مشناسي، تجزيههاي پژوهش، روشممحراب ار ياني: گر آوري و مديريت  ا 

 نويس اصليآزا م شاهچرابي: نظارت و بررسي پيش
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